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صفحه ۸
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴
۶ محرم ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۸۹۶

در شرایطی که آمریکا با بمباران تأسیسات هسته ای 
ایــران و اســرائیل با حمــات پهپادی، هوائــی و ترور 
دانشــمندان ایرانــی عماً جبهه ای آشــکار علیه ایران 
گشــوده اند، بار دیگر جهان شــاهد وارونگی حقیقت و 
سکوت مرگبار نهادهای بین المللی در برابر تجاوز آشکار 
به حاکمیت یک کشور مستقل است؛ تجاوزهایی که نه 

امروز آغاز شده اند، نه فردا پایان می پذیرند.
رســانه های معتبــر بین المللی، در هفته نخســت 
تیرمــاه ۱۴۰۴، تأییــد کردند که آمریکا با اســتفاده از 
بمب افکن هایB-2، تأسیســات فــردو و نطنز را هدف 
بمباران ســنگین قرار داده اســت؛ اقدامی که بی هیچ 
پوششی به معنای نقض کامل منشور ملل متحد و آغاز 
یک جنگ مســتقیم علیه ایران است. در واکنش به این 
تجاوز، نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با شلیک 
دست کم ۱۰ موشک به سمت پایگاه آمریکایی »العدید« 

در قطر، پیام قاطع خود را به وضوح مخابره کردند.
 اسرائیل؛ رژیمی نامشروع با مجوز دائمی تجاوز

حمات اخیر رژیم صهیونیســتی در ایران، ادامه ای 
بر سیاســت دیرینه تجاوزگری این رژیم کودک کش در 
منطقه است. رژیمی نامشروع که با وجود ده ها کاهک 
هســته ای، نه عضو پیمان NPT است، نه اجازه بازرسی 
بین المللــی می دهــد، و نه هیچ گاه از ســوی نهادهای 
بین المللی برای جنایاتش در فلسطین، لبنان، سوریه و 

حالا ایران بازخواست شده است.
از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با مشارکت 
آمریکا تا ترور شــهید فخری زاده با عملیات اسرائیل، تا 
حمات سایبری به تأسیسات هسته ای ایران، تا تخریب 
عمدی زیرساخت های صنعتی و حمله مستقیم به نقاط 
مختلــف ایران و ترور فرماندهان و دانشــمندان ایرانی، 
مجموعه ای از تجاوزهای آشکار است که هر بار با سکوت 

جهانی یا حتی حمایت آشکار آمریکا همراه بوده است.
در روزهای اخیر، اســرائیل با جنگنده های F 35- و 
پهپادهای انتحاری، حماتی را به مراکز نظامی و تحقیقاتی 
ایران و حتی منازل مسکونی و شهروندان بی گناه ایرانی 
انجام داد که با وجود قدرت رسانه ای تل آویو، به وضوح با 

پاسخ پدافندی و موشکی ایران روبه رو شد. 
پاسخ ایران قاطع، حساب شده و مشروع

در پاســخ به جنایات و تجاوز و تعدی آشــکار رژیم 
صهیونیســتی به خاک ایران و ترور فرماندهان نظامی و 
تجهیز عوامل خودفروخته موساد در داخل کشور و حمایت 
آمریکا با حمله به تأسیسات هسته ای فردو و نطنز، حمله 
موشکی ایران به پایگاه آمریکا در قطر، که رسانه ها از آن 
به عنوان »عملیات بشارت فتح« یاد کردند، به انجام رسید.
 این حمله نشان داد که جمهوری اسامی ایران نه تنها 
ظرفیت بازدارندگی را به مرحله ای بالاتر رسانده، بلکه در 
صورت عبور دشمن از خطوط قرمز، پاسخی سریع، دقیق 

و حساب شده خواهد داد.
درحالی که تحلیلگران غربی انتظار واکنشی محدود 
داشتند، ایران با بهره گیری از موشک های زمین به زمین 
دوربــرد، پایگاه نظامی اصلی آمریکا در منطقه را به طور 
مستقیم هدف قرار داد؛ اقدامی که از یک سو مشروعیت 
بین المللی در دفاع مشــروع را با خود داشت، و از سوی 
دیگر پیام روشــنی برای واشنگتن و تل آویو بود: دوران 

یکجانبه گرایی به پایان رسیده است.
 وقتی سازمان ملل بویی از عدالت نبرده است

سکوت شورای امنیت در قبال حمله مستقیم آمریکا 
و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بی اعتباری کامل این 
نهاد را دوباره آشــکار کرد. این در حالی اســت که برای 
دفاع ساده یک ملت مانند فلسطین یا یمن، قطعنامه های 
تنبیهــی صادر می شــود، حمله سنگرشــکن آمریکا با 
بمب افکن های رادارگریز نه تنها محکوم نشد، بلکه حتی 

به جلسه اضطراری هم ختم نگردید!
در واقع، ســاختار فعلی شورای امنیت، با وجود حق 
وتوی پنج قدرت جهانی، به نهادی تبدیل شده است که 
نه مدافع صلح، که ابزار توجیه گر سلطه است. نتیجه این 
وضعیت، تداوم تجاوزهای بی پاسخ، ترورها، بمباران ها و 
فاجعه هایی همچون آنچه در غزه، جنوب لبنان، سوریه و 

اکنون ایران می گذرد، خواهد بود.
 خباثت های ثبت شده در تاریخ

آمریکا و رژیم صهیونیســتی، ســابقه ای طولانی در 
بی ثبات ســازی منطقه دارند؛ از کودتای 2۸ مرداد علیه 
دولت مصدق گرفته تا حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، 
تا تجهیز و پشــتیبانی گروه های تروریستی در مرزهای 
شرقی ایران و دخالت مستقیم در جنگ های منطقه ای و 

تجهیز داعشیان تروریست در عراق و سوریه.
در تمــام این مقاطع، آن چه مشــترک بوده، نه تنها 
نقش آمریکا و اسرائیل در آغاز بحران ها، بلکه فراخواندن 
جهان به »خویشتنداری« از سوی قربانیان این تجاوزها 

بوده است!
 افکار عمومی جهان در حال تغییر است

اگرچه رسانه های غربی همچنان تاش دارند روایت 
را به نفع اسرائیل و آمریکا تحریف کنند، اما حقیقت این 
اســت که افکار عمومی جهانی به سرعت در حال تغییر 
اســت. میلیون ها نفر در سراسر دنیا جنایات اسرائیل در 
غزه، جنایات تروریســتی آمریکا در عراق و افغانستان و 

اکنون بمباران تأسیسات ایران را محکوم کرده اند.
جنبش های دانشجویی در اروپا و آمریکا، کمپین های 
ضد صهیونیستی، تحریم کالاهای اسرائیلی و درخواست 
برای خروج از ناتو، تنها گوشــه ای از تحولی است که در 
دل ملت ها شــکل گرفته و شــاید قدرت تغییر آینده را 

داشته باشد.
 ایران تنها نیست

ایران امروز، تنها کشوری است که با شجاعت در برابر 
تجاوز مستقیم آمریکا و اسرائیل ایستاده است. کشوری 
که پشتوانه ای عظیم و سخت از همراهی مردمی با ایمان، 

وطن پرست و جهادی دارد. 
هرچند هزینه های زیادی پرداخته شده، اما دستاورد 
این مقاومت، حفظ اســتقال، عزت ملی و بیدارســازی 
جهانیان بوده اســت. نباید فراموش کرد؛ حمله به فردو، 
ترور دانشمندان و فرماندهان ارشد نظامی ایران، به خاک 
و خون کشــیدن زن و بچه و مردم بی گناه در خانه های 
مســکونی ایران و لبنان و غزه، جنگ افروزی در منطقه، 
و تخریب زیرساخت ها، اینها نه از قدرت دشمن، بلکه از 

ترس دشمن نسبت به اقتدار ایران سرچشمه می گیرد.

تناقض در عدالت جهانی
وقتی مهاجم قاضی می شود

علی آبشناس

پشت هر تهدیدی، فرصت هایی هم هست و تجاوز نظامی 
رژیم صهیونی، تبدیل به یک فرصت بی نظیر شــد. این توفیق 
اجباری، برخی از ظرفیت هــا و امکان های بالقوه ما را فعال و 
خودمان را نسبت به آنها آگاه و متوجه کرد. برخی از فرصت های 

این معرکۀ حق و باطل، به شرح زیر بود:
۱- مهم ترین فرصت، همدلی و انســجام ملیِ بی نظیری 
بود که در جامعه ایجاد شــد؛ انســجام اجتماعی بی نظیر در 
کنار انســجام سیاسی، همراهی و بسیج همه جانبه بین ارکان 
حاکمیت. باید از همۀ اجزای دولت سپاسگزار بود و در مقابل 

نجابت و همدلی بی نظیر مردم، سر تعظیم فرود آورد. 
2- خیــزش روح ایرانــی و غلیان هویــت ملی در عرصۀ 
داخلی و جهانی و حمایت همه جانبۀ ایرانیان از ایران و عملیات 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی؛ حتی برای اولین بار، منتقدان 
و اپوزیسیون داخلی و خارجی از مقابله  به مثل ایران و سیاست 

دفاعی کشور حمایت کردند.
3- حمله اسرائیل و آمریکا، تابوی »وحشت جنگ« و این 
»فضــای روانی« را که »اگر مذاکره نکنیم، جنگ می شــود و 

چنین و چنان می شود« شکست.
۴- آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی به طور کامل عیان 
شد. از یک سو فضای جدید ارتباطات و حوزۀ فناوری های نوپدید 
در ایران بی حســاب وکتاب است و از سوی دیگر، جامعۀ ما به 
لحاظ فرهنگ سیاسی می خواهد از تمام امکانات و ظرفیت های 

این فضا و تلفن همراه در حد اعلی استفاده کند. 
به همین دلیل، تبعات امنیتی و سیاسی آن را اصاً نمی داند، 
یا مهم نمی شــمارد و ما هم نتوانسته ایم در این زمینه، آنها را 
آگاه و اقناع کنیم؛ اما حالا، آن را که عیان اســت، چه حاجت 
به بیان است! یکی از آثار سوء آن که در این شرایط، به طور 
ملموس برای جامعه اثبات شد، استفاده از این ابزارهای نوین 
با کمک هوش مصنوعی، برای پیدا کردن مکان ســوژه ها و 
هــدف قرار دادن آنها بود؛ بدین ترتیب، آســیب های فضای 
مجازی و ارتباطی، به صــورت کاماً عملیاتی، برای جامعه 

قابل فهم شده است.
5- مخدوش شــدن وجهۀ شبکه ها و سکوهای خارجی و 
راســتی  آزمایی ادعاها در مورد اقدامات جاسوسی آنها؛ عموم 
مردم با اینکه می دانند اطاعات خصوصی آنها توســط بیگانه 
در شــبکه های مجازی، رصد و جمع آوری می شــود، نگرانی 
ندارند؛ ولی از رصد اطاعاتشــان در سکوهای داخلی توسط 
حکومت، وحشــت دارند و می ترســند حکومت سراغ زندگی 

خصوصی آنها برود. 
به همین خاطر به سکوهای داخلی نمی پیوندد. این نگرانی 
را باید رفع کرد؛ گرچه سکوهای داخلی ضعف های زیادی هم 

دارند که گرایش به آنها را کم کرده است.

دکتر محمد شفیعی فر/ استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

فرصت های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
قطع اینترنت بین الملل و بستن فضای مجازی و شبکه های 
ارتباطی بیگانه، برای اولین بار بدون اما و اگر طبقه متوســط 
مدعی و روشنفکران و منتقدان انجام شد و برعکس، همراه شدن 

آنها با پذیرش شرایط و حمایت گستردۀ داخلی اتفاق افتاد.
6- در پرتو این جنگ تجاوزگرانه، توجیه نسل جوان و طبقۀ 
متوسط جدید در مورد برخی سیاست های جمهوری اسامی، 
خیلی راحت تر شــده و استدلال ما در مورد علل وقوع و تداوم 
جنگ ایران و عراق و نیز علت مشــکات ما با آمریکا و غرب، 

قابل فهم تر شده است.
7- توجیه و اقناع افکار عمومی داخلی؛ به ویژه نسل جوان 
دانشــجویی، در مورد فناوری هسته ای و واقعیت های صحنۀ 
منازعه، در این شرایط، خیلی راحت تر شده است. این اقناع و 
توجیه در گذشــته به درستی انجام نشده و جامعه ما؛ به ویژه 
نسل جوان طبقۀ متوسط با این سیاست همراه نشده و ما در 
سیاست خود، آنها را فراموش کرده بودیم و حالا با این شرایط، 

باید برای این کار سرمایه گذاری کنیم.

۸- بازیابی جایگاه صدا و ســیما و رسانۀ ملی؛ روایتگری و 
عملکرد رســانۀ ملی در این حادثه، خیلــی بهتر و مؤثرتر از 
گذشته بود )گرچه نقص هم داشت( و قطعی اینترنت جهانی 
و شــبکه های اجتماعی غیربومی، اندکی کار رسانه را راحت تر 

کرد و به درخشش رسانه ملی کمک کرد. 
همین طور، فداکاری و تاش خستگی ناپذیر گزارشگران، 
خبرنگاران، مجریان و کارشناسان این رسانه، تحسین برانگیز 
بود؛ به ویژه شاهکار خانم امامی، مجری-کارشناس مسلط، معتقد 
و باورمند به مسئولیت و رسالت خود که با شور و حرارت، دو 
روز پشت سر هم می خروشید و اوجش در جریان حمله به محل 

استقرارش مشاهده شد.
9- بازیابی جایگاه سپاه و بسیج و برجستگی هرچه بیشتر 
اقتدار موشکی کشور و توان نیروهای مسلح و پدافند قهرمان 
ارتش، حمایت و پشتیبانی همه جانبۀ ایرانیان )داخل و خارج( 
از نیروهای مسلح و افتخار به حضور و توانایی آنها. این احساس 
غرور و عزت ملی ایرانیان در سراسر جهان و شور و هیجان ملی 

که نسبت به نیروهای مسلح ایجاد شد، خیلی مغتنم بود و باید 
آن را تقویــت و زمینه های تداوم آن را فراهم کرد تا اعتماد و 

ارتباط مردم با نیروهای مسلح هر چه بیشتر شود.
۱۰- بازیابی، تقویــت و تثبیت جایگاه بی بدیل رهبری و 
شــخص مقام معظم رهبری؛ ایشان ضمن مدیریت و هدایت 
راهبردی نیروهای مسلح و سیاست های کان کشور در شرایط 
بحرانی، افکار عمومی را هم مدیریت کرد و با حضور بموقع و 
ارسال پیام برای جامعه، در میان مردم ایجاد اطمینان و آرامش 

کرد و آب سردی بر آتش بحران بود.
۱۱- وقــوع تجاوز در جریان مذاکرات و تاش ایران برای 
دســتیابی به راه حل مســالمت آمیز، از صد دلیل برای اثبات 
سوءنیت آمریکا و غرب، برنده تر بود! بدین ترتیب، به پشتوانۀ 
هوشمندی ایران در پذیرش تداوم مذاکرات، جلب مشروعیت 
و پشــتیبانی داخلی و بین المللی را همراه داشت. در حالی که 
آمریکا و غرب دو دهه اســت که می خواهند جامعه جهانی را 

علیه ایران بسیج کنند!

۱2- اثبــات چندین بارۀ حقیقــت بی اعتمادی به آمریکا: 
جفری ساکس، کارشناس آمریکایی در مورد تجاوزگری آمریکا 
می گوید: حمله به ایران ثابت کرد دنیا، دنیای جنگ و زور است. 
این شــیوه مذاکراتی آمریکاســت که می گوید: ما شما را 
خواهیم کشت، مگر اینکه با نگاه ما موافقت کنید، این سبکی از 
فاشیسم است که مرا بسیار ناامید کرد. بله! صلح جویی ما به این 
شیوه است که تهدید می کنیم و  اول شماری از شما را می کشیم 

و بعد منتظر می شویم که آیا با ما مذاکره می کنید، یا نه...
۱3- بی اعتباری ســازمان ملل، شــورای امنیت، شورای 
حقوق بشــر و آژانس بین المللی انرژی اتمی و همۀ نهادها و 
کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی که آمریکا و غرب، برای 
تضمیــن و تأمین منافع خود و حمایت از دوستانشــان ایجاد 
کــرده و به غلط و با وقاحت، آنها را جهانی و متعلق به جامعۀ 

جهانی جا می زنند.
۱۴- حمایت مردمیِ جهانی از ایران و مشــروع دانســتن 
دفاع و مقاومت ایران در ســطح جهانی و افکار عمومی داخلی 
و جهانی: بعد از تجاوز اســرائیل و آمریــکا، ایران و ایرانی در 
شــبکه های اجتماعی خارجی پرُبازدید )وایرال( شد. ایرانیان 
در هر جای جهان، به ملیت شــان افتخار کردند و... )عدو شود 

سبب خیر، اگر خدا خواهد(
اگر بعد از ترور شهید هنیه، ایران اقدام تافی جویانه انجام 
می داد، شاید برخی از حوادث رخ نمی داد و...؛ اما در آن موقع، 
این اندازه مشروعیت و حمایت جهانی و افکار عمومی داخلی 

و خارجی را همراه نداشت.
۱5- بی اعتبــاری و بی هویــت شــدن رضــا پهلــوی و 
سلطنت طلبان، یکی از عجایب این معرکه بود و همۀ اپوزیسیون 

او را تخطئه، تحقیر و مسخره کردند.
ســروش در نامــه ای خطاب به رضا پهلوی نوشــت: من 
به حقیقت مسخره تر و مضحکه تر و فرومایه تر از این شخصیّت 
نالایق و نادان و این مجسّمۀ خیانت به وطن در عمرم ندیده ام. 
اگر کســی را بتــوان »جاهل مرکّب« خواند، هم اوســت که 
نمی فهمد و نمی فهمد که نمی فهمد. غرق منجاب اســت و 

می پندارد گاب است. 
مالیخولیای قدرت او را چنان مست کرده که از تهی مغزی و 
یاوه گوییِ خود، خبر ندارد و همین که مشتی مشتریان مخبط، 
برایش کف می زنند و دف می زنند، از فرط شوق، گریبان چاک 

می کند و از خاک بر افاک می پرد.
بنابراین در مجموع، این تجاوز ددمنشــانه، به یک توفیق 
اجباری و نوعی فرصت برای ایران تبدیل شد و ایران در شرایط 
کاماً محق و مظلوم و البته مقتدر قرار گرفت و دیگر هیچ بهانه و 
ان قلتی در میان نبود که چرا مذاکره نکردیم، چرا اقدام عجولانه 

کردیم، چرا تحریک کردیم و...

رژیم صهیونی با آغاز جنگ علنی علیه کشور عزیزمان، چند 
هدف شوم را دنبال می کرد که یکی از مهم ترین آن اهداف، به هم 
ریختن فضای عمومی کشور و سوق دادن مردم به درگیری و 

اغتشاش گسترده در داخل کشور بود.
 ولی با عنایت خدای متعال و رهبری حضرت آقا، برخاف 
آن  چیزی که رژیم منحوس پیش بینی می کرد ملت بزرگ ایران 
در این جنگ تحمیلی، اتحاد و انســجام ملی کم نظیری را به 
نمایش گذاشت که مورد تقدیر و تبریک رهبر معظم انقاب هم 
قرار گرفت که می توان گفت این اتحاد ملی، امر بسیار مهمی 

در پیروزی بر رژیم منحوس صهیونیستی بود.
حال عده ای از جمله بعضی مسئولان که با عملکرد ضعیف 
و افتضاح خود باعث این افتراق ملی شده بودند در فراری رو به 
جلو در حال کَره گیری از مسئله برای خود هستند و سعی دارند 
از این نمََد، کاهی و پوششی هم برای تطهیر خود درست کنند.
افرادی رو سیاه که در کشور فتنه و اغتشاش به راه انداخته 
بودند و شعار نه غزه نه لبنان را سر می دادند، شعاری که رسماً 

، ســبب سوءاستفاده مسببان داخلی حمله رژیم صهیونی نشود اتحاد ملی
حجت احسان بخش

توسط سرویس جاسوسی رژیم صهیونی یعنی موساد برای از 
بین بردن پایگاه مردمی مقاومت در ایران درست شده بود.

حــال این افــراد که خــود از مســببان و حامیان تفکر 
ضد مقاومت بودند به بهانه انسجام ملی سعی دارند چهره سیاه 

خود را سفید کنند. این افراد کسانی بودند که با سم پاشی های 
متعدد افکار عمومی مردم ایران را به این سمت سوق می دادند 
که ما چکار به حزب الله لبنان و حماس فلسطین داریم در حالی 

که اکنون بیش از هر زمانی متوجه فواید آن شدند.
این افراد قلیل ولی پرُ مدعا نه تنها در انسجام ملی جایگاهی 
ندارند بلکه به واسطه حمایت های خود چه دانسته چه ندانسته 

از رژیم صهیونی، از مسببین داخلی جنگ تحمیلی رژیم علیه 
مردم ایران هستند و باید در دادگاه به جرم همکاری با اسرائیل، 
محاکمه شوند.  اتفاقاً سوءاستفاده این افراد از انسجام ملی باعث 
ضربه به این اتحاد مردم خواهد شد و عموم مردم خود خواهان 

برخورد با این افراد معلوم الحال هستند. 
خطرناک ترین سوءاستفاده از اتحاد و انسجام ملی که دقیقاً 
کمک به رژیم صهیونی است، پوشاندن و سفید سازی کارهای 
افرادی است که زمینه ساز و مسبب داخلی حمات این رژیم 

منحوس به ایران اسامی شدند.
افرادی که همصدا با اســرائیل، شعار نه غزه نه لبنان سر 

دادند، افرادی که برجام خســارت محض را به کشور تحمیل 
کردند و با دادن اطاعات هسته ای و دانشمندان ما به جاسوسان 
آژانــس انرژی  اتمــی، زمینه ترورهای هدفمند دانشــمندان 
هســته ای و از بین بردن تأسیسات هسته ای را فراهم کردند. 

افرادی که با عملکرد افتضاح خود باعث اغتشاشــات بنزینی 
ســال 9۸ شدند. افرادی که به بهانه مرگ مهسا امینی، کشور 
را به ســمت درگیری و زد  و  خورد خیابانی بردند که تا جایی 
که امثال شهید روح الله عجمیان ها و شهید آرمان علی وردی ها 
به قتل صبر و با فجیع ترین شکل ممکن به شهادت رسیدند و...

همه این افراد که در این موارد دخیل بودند به دشمن، گرای 

حمله به ایران را دادند و باعث شدند که دشمن صهیونیستی 
و آمریکایی دچار این خطای محاسباتی شوند که فکر کنند با 
ترور فرماندهان و دانشمندان ما می توانند زمینه سوریه و لیبی 

شدن ایران را فراهم کنند!

این مزدوران رژیم صهیونی که احتمالاً بعضی مواجب بگیر 
آنها و بعضی هم با عملکرد خود پازل دشمن را تکمیل کردند 
نه تنهــا در این انســجام ملی جایگاهی ندارنــد بلکه به جرم 
زمینه سازی حمله رژیم صهیونی به ایران اسامی باید محاکمه 
بشــوند و اتفاقا همین برخورد و محاکمه آنها باعث تقویت و 

استحکام بیشتر انسجام و اتحاد ملی خواهد شد.

آخرین پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری درباره وضعیت جنگ و ترسیم افق پیش رو، نکات مهمی را 
تبیین کردند که مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت. از جمله این نکات صلح تحمیلی بود. مراد از صلح 
تحمیلی چیست؟ آیا نمونه های تاریخی در این زمینه وجود دارد؟ و چرا نباید صلح تحمیلی را پذیرفت؟

مروری بر وضعیت جنگ تحمیلی رژیم صهیونی بر جمهوری اسلامی ایران
تجاوز وحشیانه دولت جعلی صهیونی در بامداد جمعه 23 خردادماه ۱۴۰۴، موجب کشتار مردم بیگناه 
و جمعی از فرماندهان و دانشمندان کشور ما شد و به برخی از نهادهای خدماتی مانند بیمارستان ها و نیز 
تأسیسات هسته ای کشور آسیب زد. این تجاوز که ماهیتی غافلگیرانه و برق آسا داشت با کمک برخی از 
عناصر خودفروخته داخلی انجام گرفت. تصور دشمن صهیونی و حامیان غربی او از جمله دولت استکباری 
آمریکا، آن بود که با انجام این حمله برق آسا، نظام جمهوری اسامی دچار اختال اساسی خواهد شد و 
مردم ایران نیز با عناصر خودفروخته علیه نظام اسامی، همراه خواهند شد و طی یکی دو روز نخست، 
کار نظام جمهوری اسامی به پایان خواهد رسید، اما بر خاف تصور دشمن صهیونی، جمهوری اسامی 
ایران، به فاصله چند ساعت پس از حمله اولیه، ستاد جنگ را تشکیل داد، سلسله فرماندهی را بازسازی 

و حمات موشکی تافی جویانه را آغاز کرد. 
حمات موشکی ایران به دولت صهیونی، که در تاریخ حمات موشکی بی نظیر تلقی می شود، دشمن 
صهیونی و حامیان غربی آن به خصوص آمریکا را به تکاپو انداخت تا اقدامات متعددی از جمله تهدید و 
تطمیع را در دستور کار قرار دهند و ایران را مجبور به پذیرش آتش بس نمایند. رهبر انقاب در میانه این 
هیاهــو و هیجان، در یک پیام تلویزیونی تأکید کردند ملت ایران همان گونه که در برابر جنگ تحمیلی 

می ایستد، در برابر صلح تحمیلی نیز سر فرود نخواهد آورد.
مفهوم شناسی صلح تحمیلی و تبیین ویژگی های آن

صلح تحمیلی به معنای وادارســازی دیگران به پذیرش عهدنامه یا پیمانی است که مصالح، منافع و 
اهداف آنان را تأمین نمی کند و تحت فشــار سیاسی، اقتصادی و یا نظامی صورت گرفته است. از جمله 
ویژگی های صلح تحمیلی می توان به عدم رضایت یک یا دو طرف معاهده صلح، ناپایداری پیمان صلح، 
مفاد ناعادلانه پیمان و تأثیر فشارهای سیاسی و نظامی در پذیرش آن اشاره کرد. در واقع، پذیرش صلح 
تحمیلی به معنای آن اســت که در شــرایط عادی و بدون فشــار نظامی، اقتصادی یا سیاسی، طرف یا 
طرف های پیمان صلح تحمیلی، آن را نمی پذیرند؛ چرا که منافع و مصالح آنها را تأمین نمی کند. از این رو 
چنین پیمانی به شدت، متزلزل است و ممکن است هر لحظه از سوی طرف یا طرفین ملغی اعام شده 

و خود، مقدمه جنگ یا جنگ های دیگری شود. 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین ویژگی های پیمانهای صلح، پایدار بودن آن است؛ به  طوری که طرفین 
و نیز دیگر کشــورها، از عدم ایجاد تنش و عدم افزایش آن، اطمینان نســبی حاصل کنند. پیمان صلح 
تحمیلــی این ویژگی اصلی که باید هر پیمان صلحی دارا باشــد، نــدارد و از این رو پذیرش آن به نفع 
هیچکس نیست؛ چون آتش جنگ، زیر خاکستر پیمان تحمیلی صلح باقی خواهد ماند و با کوچک ترین 

عامل تحریکی، برافروخته خواهد شد.
چرایی عدم پذیرش صلح تحمیلی

عدم پذیرش صلح تحمیلی دلایق قرآنی، عقانی و تاریخی دارد. از جمله دلایل قرآنی عدم پذیرش 
صلح تحمیلی، قاعده نفی ســبیل است که یک قاعده قرآنی است؛ چنانچه در ویژگی های صلح تحمیلی 
بیان شد، صلح تحمیلی بر خاف منافع کشور و در واقع پذیرش سلطه دیگران است. قرآن کریم می فرماید: 
یاً؛ و خدا هرگز هیچ راه ســلطه ای به سود کافران بر ضد  ُ للِکَْافرِِینَ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ سَــبِ »وَلنَْ یجَْعَلَ الَلهّ
مؤمنان قرار نداده است.«)۴(. بر اساس این آیه کریمه، پذیرش سلطه کافران بر مؤمنان، حرام است)5( و 
اگر پذیرش صلح تحمیلی به معنا پذیرش سلطه کافران باشد، که در بسیاری از موارد، چنین است، قبول 

آن حرام و سرپیچی از این فرمان صریح قرآن کریم است.
 از دیدگاه عقانی، هنگامی که جنگ بر ملتی تحمیل می شود و امکان مبارزه و پیروزی دارد، تسلیم 
شدن و قبول صلحی که منافع او را تأمین نمی کند، به معنای پذیرش خسارات و زیان های بیشتر است. 
از ســوی دیگر، چنانچه بیان شد، ویژگی صلح تحمیلی، ناپایداری آن است، معنای این سخن آن است 
که پذیرش صلح تحمیلی، پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. پذیرش صلح تحمیلی به 
معنای قبول این خسارت ها و پیامدهای ناشی از آن است که خاف عقانیت است. همچنین پیامدهای 

تاریخی و ننگین صلح تحمیلی در گلستان و ترکمنچای نیز برای همگان روشن است. 
به  طور مشــخص در جنگ تحمیلی اسرائیل علیه کشورمان، امضای هرگونه صلح تحمیلی پیش از 
رســیدن به پیروزی آشکار، به معنای فرصت دادن به دشــمن برای تجدید قوا و تجاوز مجدد به خاک 

کشور است. این راهبرد دشمن صهیونی در مقابل حزب الله لبنان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
صلح تحمیلی به معنای وادارسازی دیگران به پذیرش عهدنامه یا پیمانی است که مصالح، منافع و اهداف 
آنان را تأمین نمی کند و تحت فشار سیاسی، اقتصادی و یا نظامی صورت گرفته است. عدم رضایت یک یا دو 
طرف معاهده صلح، ناپایداری پیمان صلح، مفاد ناعادلانه پیمان و تأثیر فشارهای سیاسی و نظامی در پذیرش 
آن از جمله ویژگی های صلح تحمیلی است. پذیرش صلح تحمیلی بر خاف دلایل قرآنی، عقانی و تاریخی است.

از جنگ تحمیلی تا صلح تحمیلی
 سناریوی نخ نمای دشمنان ایران

نخستین ساکنان فلســطین کنعانیان بودند. پس ازآن حضرت 
ابراهیم فلسطین را برای سکونت برگزید و توحید را در این سرزمین 
گســترش داد. حضرات اســحاق و یعقوب که به ترتیب فرزند و نوه 
حضــرت ابراهیم بودند در این منطقه ســکنی گزیدند؛ اما فرزندان 

حضرت یعقوب به مصر رفته و در آنجا زندگی می  کردند. 
پس از مدتی آنها که به بنی اســرائیل معروف شدند به فلسطین 
بازگشــتند تا اینکه از میان آنها حضرت داود و حضرت سلیمان به 
حکومت رسیده و بیت المقدس را پایتخت خود قرار دادند؛ اما همچنان 
ساکنان بومی یعنی کنعانیان عرب زبان در آنجا زندگی می کردند و 
گاه حکومت تشکیل می دادند. تا اینکه حضرت عیسی علیه السام در 
این سرزمین متولد شده و در سال سی میادی در اورشلیم پیامبری 

خود را اعام و مردم را به دین خود دعوت کرد. 
به مرور زمان عده ای از همان یهودیان به مســیحیت گرویدند و 
رفته رفته جمعیت غالب را مسیحیان تشکیل داده و یهودیان در اقلیت 
محض قرار گرفتند. بر همین اساس است که شهید مطهری می فرماید: 
»سرزمین فلســطین در طول تاریخ اش، نه پیش از اسام و نه 
بعد از اســام، در هیچ زمانی متعلق به یهودی ها نبوده است؛ تنها 
در مدت موقتی، داوود و سلیمان )علیهما الســام( در آنجا سلطنت 

حسین دهقانی

کرده اند. زمانی که مسلمانان، فلسطین را فتح کردند، فلسطین در 
اختیار مسیحیان بود و مسلمانان با مسیحیان صلح کردند. یکی از 
بندهای صلح نامه نیز این بود که مسیحیان گفتند فلسطین در اختیار 

یهودی ها قرار نگیرد«.
بنابراین اگر کنعانیان را هم در نظر نگیریم، پس از بعثت حضرت 
عیسی علیه السام برخی از یهودیان مسیحی شده و پیروان این دو 
دین در آن سرزمین ساکن بودند. پس از ورود مسلمانان به فلسطین 
نیز برخی از همان ساکنان )اعم از یهودی یا مسیحی( به اسام روی 
آورده و در آنجا به زندگی خود ادامه دادند. البته مانند همه سرزمین ها 
مهاجرت هایی از پیروان این ســه دین از فلسطین به نقاط دیگر و از 

نقاط دیگر به فلسطین نیز اتفاق افتاده است. 
با این توضیح، اینکه تنها برهه ای از زمان، یهودیان در آنجا ساکن 
بوده اند مجوز نمی شــود که کل این ســرزمین را ملک خود به شمار 
آوردنــد و دیگران را غاصب بدانند. آنچه در دوره معاصر اتفاق افتاده 
این است که: یهودیان طبق فراخوانی از نقاط مختلف به آنجا هجرت 
کرده و ســاکنان مسیحی و مســلمان آنجا را به زور اخراج کرده اند. 
پیش از این فراخوان بیشتر جمعیت ساکن در این سرزمین مسلمان 

بودند و سپس مسیحی، و فقط ۸ درصد یهودی در آنجا دیده می شد. 
این ۸ درصد تنها 2 درصد از مساحت فلسطین را در اختیار داشتند.
پس از جنگ جهانی اول انگلیس با بیانیه بالفور خواستار ایجاد 
کشور فلسطینی شد. یهودیان از جای  جای جهان به سوی این سرزمین 
مهاجرت کردند؛ و در سال ۱3۴۸ کشور اسرائیل تأسیس شد و کم کم 
اسرائیلی ها توانستند 97 درصد فلسطین را به اشغال خود درآورند.

ادعای پوچ صهیونیسم بر اشغال فلسطین
این گونــه بود که به کمک انگلیس و آمریکا کشــوری جعلی به 
نام اسرائیل تشکیل شد و تاکنون موردحمایت آنها قرار گرفته است. 
ادعای یهود از نگاه دیگری نیز باطل اســت. بر فرض که آنها 3۰۰۰ 

سال پیش مالکان با منازع فلسطین بودند.
اما گذشــت روزگار مانع قبول چنین ادعایی از سوی آنها است، 
زیرا در هر صورت برخی از آنها بالغ بر دو هزار ســال و گروهی دیگر 
بیش از هزار ســال اســت که مهاجرت کرده اند و عقاً، عرفاً و شرعاً 

نمی توانند چنین ادعایی داشته باشند. 
برای مثال گروهی از ایرانیان هستند که در یمن زندگی می کنند 
و به ابناءالفرس مشهورند. این گروه به دستور انوشیروان برای بیرون 

راندن حبشــیان به آن ناحیه حمله کرده و در آنجا ســاکن شدند و 
سکونت آنها تاکنون ادامه یافته است.

آنها قطعاً ایرانی هســتند؛ اما بســیاری از ســاکنان فعلی ایران 
نمی توانند اثبات کنند که حتی ۱۰ جد قبل آنها ایرانی بوده اســت. 
برخی اصالتاً عرب، برخی از بازماندگان مغول و... هستند زیرا آن قدر 
اختاط نژاد پیش آمده که به ندرت می توان در بین ســاکنان فعلی 

ایران، ایرانی الاصل پیدا کرد. 
حال با این مقدمه آیــا ابناءالفرس یمن می توانند همه ایران را 
مطالبه کرده و در صورت قدرت یافتن، ساکنان فعلی را بیرون رانده 
و این کشــور را از آنِ خود بداننــد. هیچ عاقلی چنین حقی به آنها 
نمی دهد و هیچ ایرانی با این ادعا خانه، شهر و کشور خود را تسلیم 
آنها نمی کند. از سوی دیگر، برفرض پذیرش این ادعای واهی از طرف 
فلســطینیان و همه مسلمانان، کار به این جا ختم نخواهد شد، زیرا 
صهیونیســت ها ادعای مالکیت از نیل تا فرات را در سر می پرورانند. 
در کتاب مقدس آنها آمده اســت که: »در آن روز، خداوند با ابراهیم 
پیمان بست و گفت: این زمین را از رود مصر تا به رود بزرگ، یعنی 

رود فرات، به تبار تو بخشیده ام«.
در سال ۱9۸5 م. ایران نیز که هیچ گونه ارتباطی با موضوع ارض 
موعود نداشــت در موضوع وارد گردید؛ به این ترتیب که در یکی از 
چاپ های کتاب »پروتکل های صهیون«، نقشــه ای با عنوان »رؤیای 

صهیونیسم« انتشار یافت. 
در این نقشــه مصر، بخش هایی از سرزمین عربستان سعودی تا 
شهر مدینه، سوریه، عراق، کویت، مناطق نفت خیز ایران و جنوب شرقی 
ترکیه در حالی نشــان داده شده بودند که اسرائیلیان در آنها اسکان 
داده شده بودند. آنها پس از تسلط کامل و با ثبات بر فلسطین )که 
هنوز موفق نشده اند( قطعاً به لبنان، پس از آن سوریه، عراق، اردن، 
مصر و ایران لشکرشی خواهند کرد. کسی که ادعای آنها بر مالکیت 
سرزمین فلسطین را بپذیرد با ادعای آنها بر دیگر نقاط دنیای اسام 

حتی بخشی از ایران را نیز بپذیرد.  
با توجه به مطالب فوق ادعای یهودیان مبنی بر مالکیت فلسطین 
به بهانه ســکونت آنها در 3۰۰۰ سال پیش، از اساس باطل است؛ 
زیرا برفرض پذیرش چنین ادعا باید موارد مشــابه آن نیز پذیرفته 
شــود. با مطالعه تاریخ جهان می توان در جای جای مختلف، موارد 
مشــابه به آن را پیدا کرد که جامعه بین المللی چنین ادعائی را از 
آنها نمی پذیرد. حتی سرخ پوســتان آمریکا که ساکنان بومی آنجا 
هســتند، با آنکه به زور و کشتار بیرون رانده شده اند و این کار در 
همین قرون اخیر اتفاق افتاده؛ اما اگر ادعای مالکیت کل آمریکا را 
بکنند، آمریکایی ها به ســختی با آنها برخورد می کنند تا چه رسد 
به 3۰۰۰ ســال پیش که قومی جایی باشند و بیرون رفتن آنها با 

خشونت قابل اثبات نباشد.

جعل تاریخ و افسانه سازی 
برای اشغال فلسطین
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